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؛ بنا شده بر تلخیصی از حقوق  1جزوه حقوق اداری 

  دکتر موسی زاده 2و 1اداری 

 

 

 تعريف حقوق 

شناسد و توان خاصي امتيازهايي در برابر ديگران ميبراي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر كس 

 ناميم.بخشد. اين امتياز و توانايي را حق ميبه او مي

 كند.ي قواعدي است كه بر اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت ميمجموعهو حقوق،

 تعريف حقوق اداري 

 به دو شيوه قابل تعريف است: 

 ها عمومي. لحاظ ارتباط منطقي ميان سازمانيکي به لحاظ صوري يعني به 

 و ديگري به لحاظ ماهوي، يعني به لحاظ قواعد و احکام حاکم بر آن.

 تعريف حقوق اداري از نظر صوري )شکلي( 

ها، ي دستگاههاي مجموعهي اداره و وظايف و فعاليترود و موضوع آن مطالعههاي از حقوق داخلي به شمار ميشاخه

و ادارات دولتي، مقامات و ماموراني است که زير نظر هيات حاکمه و مقامات سياسي، به حفظ نظم عمومي و ها سازمان

 پردازند.تامين نيازها و خدمات عمومي در جامعه مي

 تعريف حقوق اداري از نظر ماهوي

هاي اداري تکاليف سازمان ي دولتي است که وظايف وحقوق اداري از نظر ماهوي، قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه اداره

 کند.هاي اجرايي و روابط آنها را با مردم تعيين ميدولت به خصوص سازمان

کند، به تنظيم روابط افراد و دولت بنابرين حقوق اداري برخلاف حقوق خصوصي که روابط افراد را با يکديگر تنظيم مي

 شود.مربوط مي

  

 ، براي حقوق اداري عرضه نمود:يک تعريف ساده و روانن توان اين تعريف را به عنوابه طور کلي مي
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هاي اداري دولت، اي از قواعد ممتاز و پراکنده که حقوق و تکاليف سازماناي از حقوق عمومي داخلي با مجموعهشاخه

 کند.هاي اجرايي آن و روابط آنها با مردم را تعيين ميخصوصا سازمان

  

 مشخصات حقوق اداري 

 هاي حقوق عمومي داخلي است.اي از شاخهرشته       ·

 اي جوان و نوپاست.رشته       ·

 هاست.قواعد آن ممتاز از ساير رشته       ·

هاي تقنيني، هاي ديگر، به صورت قوانين، فرمانقانون مدوّن ندارد. )حقوق اداري در کشور ما، همانند بسياري از کشور   ·

 ي اداري است(ها و نيز بعضا به صورت عرف و رويهها و ابلاغيهنامهآيين هاي شوراي وزيران،مقررات و مصوبه

ي مجريه، بيش از همه مشمول هاي قوهگانه است اما سازمانهاي قواي سههاي اداري، سازمانمنظور از سازمان   ·

 مقررات آن است.

زم و يا گرفتن قسمتي از اموال مردم از طريق حقوق اداري بر امتيازات حقوق عمومي )از جمله: حق دادن دستورهاي لا   ·

 ماليات/عوارض/مصادره و ...( استوار گرديده است.

 هاي اداري )اعمال اداري( است.هاي سازمانقواعد آن ناظر به بخشي از فعاليت       ·

 د.گيرهاي اداري، به منظور انجام خدمت عمومي و حفظ نظم عمومي انجام ميسازمان فعاليت       ·

  

 

 

  

 مفهوم اداره 

 مفهوم کاربردي اداره

هاي عمومي يا زير نظر ي سازماناداره به مفهوم کاربردي آن عبارت از انجام فعاليت و خدماتي است که به وسيله

 شود.انجام مي  آنها

 آموزان است.به عنوان مثال، مدرسه از لحاظ کاربردي به دنبال تعليم و تربيت دانش

  



 مفهوم سازماني اداره

 بخشد.اهداف اداره را تحقق مي  شود کهاداره به مفهوم سازماني به مجموعه امکانات و اشخاصي اطلاق مي

 به عنوان مثال مدرسه شامل ساختمان ، بودجه و آموزگاران است.

  

 هدف از فعالیت هاي اداري 

ü     حفظ نظم عمومي 

ü     انجام خدمات عمومي 

 

 

  

 اداري سازماناعمال 

عمل اداري، عمل مأمور دولت در سمت اداري خود است. اين عمل به صورت افعال و جوارح نيست؛ بلکه تصميمات 

 اداري و دستورات رؤساي ادارات عمل اداري است.

  

 بندي كرد. توان از چند جنبه طبقهاعمال حقوقي دولت را مي

هدف و غايت به اعمال سياسي و اداري، از نظر محتوا و ماهيت به  توان اعمال حقوقي دولت را از نظربراي مثال مي

گذاري و قضايي و اجرايي، از نظر موضوع به اعمال حاكميت و تصدي و از لحاظ صوري به اعمال يك جانبه اعمال قانون

 و دو جانبه تقسيم كرد.

  

ت و آن عبارت است از اعمال اداري و اجراي هاي اداري دولتي اسهاي سازمانبه طور کلي حقوق اداري، ناظر بر فعاليت

 ي قضاييه( . ي مجريه و قوهي مقننه، قوهي کشور )قوههاي مقامات عاليهموضوع آن و به کار بستن تصميمات و دستورالعمل

اداري گردد، هرچند تعيين مرز ميان اعمال گذاري، مشمول قواعد حقوق اداري نميولي اعمال سياسي، قضايي، اعمال قانون

 و اعمال سياسي و قضايي کاري دشوار است.

  



 

 

  

 فرق اعمال اداري و تقنیني

 . عمل تقنيني ناشي از سازمان سياسي )قوه مقننه( است اما عمل اداري ناشي از سازمان اداري و اجرايي است. 1

  

کند اما سازمان اداري مطيع و مجري هاي کلي نظام را که ماهيت عمومي دارد، طرح مي. يک سازمان سياسي سياست 2

 سازمان سياسي است. 

  

باشد اما اعمال اداري مشمول نظارت دستگاه گذاري مشمول نظارت دستگاهاي اداري و اجرايي نمي. عمل قانون 3

 گذاري است. قانون

  

 گذاري ناشي از سازمان اداري نيست اما عمل اداري ناشي از قانون است .ن. عمل قانو 4

  

 . قوه مقننه در تصويب قانون صلاحيت عام دارد اما اعمال اداري مي بايست مطابق قانون باشد.  5

  

 گذاري قابل ابطال نيست اما اعمال اداري قابل ابطال در دادگاه اداري هستند.. عمل قانون  6

  

  

  

 

 

  

 فرق عمل اداري و قضايي 



 . عمل قضايي، عمل ترافعي است اما عمل اداري مقدمه ترافع و اختلاف ندارد.  1

  

 . عمل قضايي، کاشف حق و تکليف است اما عمل اداري متضمن اجراي حق است. 2

  

 ست. . عمل قضايي، مشمول نظارت دستگاه اداري نيست اما عمل اداري مشمول نظارت دستگاه قضايي ا 3

  

عمل قضايي   گيرد اما عمل اداري مي بايست مطابق. اجراي احکام قضايي توسط سازمان اداري به طور مستقل انجام مي 4

 باشد. 

  

. اعمال قضايي نياز به آيين دادرسي خاص دارد اما اعمال اداري اصولا نياز به آيين خاص ندارد مگر قانون تصريح  5

 نمايد. 

  

  

 فرق عمل اداري و سیاسي

  

عمل سياسي داراي ماهيت عمومي است و ناظر موارد عام و کلي است اما عمل اداري داراي ماهيت اختصاصي و   .1

 شخصي است.

  

 ي عمل سياسي است.باشد اما عمل اداري دنبالهعمل سياسي متکي به خودش مي    .2

  

 اداري، مسئوليت اداري )و همچنين مدني و کيفري( دارد. عمل سياسي، مسئوليت سياسي دارد اما عمل     .3

  

 

 

  



 پايه هاي حقوق اداري 

يابد و قواعد ورزان حقوق در پاسخ به اين پرسش که دانش حقوق اداري بر چه عملي از اعمال دولت تسري ميانديش

 اند.کند، نظريات مختلفي ارائه نمودهآور خود را بر آن عمل بار ميالزام

  

 نظريه در اين باره ابراز شده است: 4طور کلي  به

 خدمات عمومي       .1

 منافع عمومي       .2

 قدرت عمومي       .3

 تعدد مباني       .4

  

 ي خدمات عموميأ. نظريه

 . مفهوم خدمات عمومي1

ي از زمان تصميم امردان يک کشور در برههاي است که دولتالمنفعههاي عامخدمات عمومي منحصر به نيازمندي

 هاي عمومي يا دولتي برآورده کنند.ها را از طريق سازمانآن نيازمندي  گيرند تامي

 مردان در نظر گرفته شود. براي تشخيص تنها بايد قصد و نيت دولت

 . عناصر تعريف2

 المنفعه است خدمات عمومي صرفا مربوط به برآورده نمودن نيازهاي عام

 هاي دولتي ارائه گردد گذار برسد و از طريق سازمانايجاد خدمات بايد به تصويب قانون

  

 

 

  



 انواع خدمات عمومي

 . خدمات عمومي اداري 1

هاي دولتي به انجام شود که بدون قصد انتفاع و به منظور بر آوردن نيازهاي همگاني توسط سازمانمي  به خدماتي اطلاق

 رسد.مي

 ت تابع حقوق اداري است؛ همانند خدمات بهداشتي، آموزشي ....اين نوع خدما

  

 . خدمات عمومي صنعتي و تجاري2

 معيار اصلي تشخيص اين نوع خدمات عموماً، ظاهر آن خدمات، يعني موضوع فعاليت و نوع فعاليت، است.

( و از لحاظ نوع، همانند ي صنعتي و تجاري )توليد و مبادله کالابه عبارت ديگر از لحاظ موضوع، داراي خصيصه

 هاي دولتي، مثل شرکت مخابراتهاي خصوصي باشد؛ همانند شرکتشرکت

  

 . خدمات عمومي حرفه اي و اجتماعي 3

شود که فعاليت آنها هاي صنفي مانند نظام پزشکي، مهندسي، وکلاء مربوط مياي به خدمات اتحاديهخدمات عمومي حرفه

 شود. ت عمومي اجتماعي به خدمات نهادهايي همچون انجمن خيريه گفته ميگردد اما خدماعمومي محسوب مي

باشد. يعني دولت برخي امتيازات حقوق عمومي را به آنها اعطا نموده است؛ به اين نوع خدمات، داراي حقوق مختلط مي

 عنوان نمونه معافيت مالياتي يا گمرکي

  

 

 

  

 اصول حاکم بر خدمات عمومي

 خدمات عمومي  استمرار         •

 تساوي خدمات عمومي          •



 انطباق خدمات عمومي          •

 تقدم خدمات عمومي          •

  

 نقد نظريه خدمات عمومي

 نيست؛ مثلا اخذ ماليات.   هاي اجراييي فعاليتي کليه. اين نظريه توجيه کننده1

 شود. . اعمال قضايي را شامل نمي2

 شود. گذاري را شامل نمي. عمل قانون3

. با گذشت زمان، مفهوم مادي خدمات عمومي تغيير کرده است؛ مثلا در گذشته ورزش و هنر، جزء خدمات عمومي نبوده 4

 شوند. که در حال حاضر از مصاديق بارز خدمات عمومي شمرده مياست؛ حال آن

 اخل يافته است؛ مثل مدارس خصوصي. هاي خصوصي تد. مفهوم سازماني اداره با سازمان5

  

 

 

  

 ي منافع عموميب. نظريه

کند اما برخي صرفا منافع بر اساس نظريه پروفسور والين، برخي از اعمال اداري، هدف خدمات عمومي را دنبال مي

بهداشتي خدمت  ي خدماتکه ارائهعمومي را در نظر دارد؛ مثلا بازسازي آثار باستاني جهت منافع عمومي است در حالي

 گردد.عمومي محسوب مي

 تفاوت منافع عمومي با خدمات عمومي

 چنين نيست.که منافع عمومي ايناصولا خدمت عمومي بر چهار اصل استمرار، انطباق، تساوي و تقدم استوار است در حالي

تواند به اما ترميم آثار باستاني مي گاه نبايد متوقف شود يا مطابق نياز روز نباشدبه عبارت ديگر فعاليت خدمات عمومي هيچ

 طور موقت متوقف شود.

 انتقاد

 گيرد.به دليل گستردگي مفهوم کليه اعمال اداري، قضايي و تقنيني را در بر مي



 تواند مورد سوء استفاده دولت قرار گيرد.مي

 ي قدرت عموميج. نظريه

و داراي  اراده دولت بر هر امر ديگري برتري داردطبق آن گردد و از ديدگاه سياسي اين نظريه به دوران استبداد بر مي

 شود.باشد لذا شامل کليه اعمال اداري، قضايي و تقنيني ميمفهوم وسيعي مي

 در اين نظريه فرقي ميان اعمال تصدي و اعمال حاکميتي نشده است.

 ي تعدد مبانيد. نظريه

توان بر يک مبنا قرار داد؛ لذا ن بر اين باورند که حقوق اداري را نميدانااي از حقوقبا توجه به انتقادات نظريات قبلي عده

 بايد بر اساس نظريه خاص خودش مورد بررسي قرار گيرد.  هر يک از اعمال اداري

 

 

  

 پلیس اداري 

ه در کدهد در حاليگر فعاليتي است که دولت به منظور حفظ نظم عمومي انجام ميدر اصطلاح حقوقي، پليس اداري بيان

 بخشند.عرف پليس اداري ماموريني هستند که به جامعه نظم مي

مقامات محلي   مقامات محلي تابع وزارت کشور )استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار( و مقامات آن عبارتست از: دولت، 

 ها، شوراي استان، شوراي شهرستان، شوراي ده( .مستقل )شهرداري

 پلیس اداري عمومي 

ي اعمالي که دولت در اين ي مفاهيم امنيت، آسايش و بهداشت عمومي است و به کليهي عمومي، در بر دارندهپليس ادار

 شود.دهد، پليس اداري عمومي اطلاق ميراستا انجام مي

  

 اهداف

Ø    آسايش عمومي 

Ø    بهداشت عمومي 

Ø    امنيت عمومي 



 پلیس اداري اختصاصي

 مفهوم سنتي و جديد است.  2عنوان پليس اداري اختصاصي داراي 

هايي است که به لحاظ اهداف با پليس عمومي اشتراک دارد اما از يک نظام مفهوم سنتي آن، حکايت از وظايف و فعاليت

 کند؛ همانند پليس راهنمايي و رانندگي.حقوقي اختصاصي پيروي مي

ي اخير احساس شده است. مانند پليس ساختمان يا حفظ ي است که نياز به آنها در دهههايو مفهوم جديد آن، متضمن فعاليت

 آثار باستاني.

 فرق پلیس اداري با قضايي 

 فعاليت اداري جنبه پيشگيرانه دارد اما قضايي جنبه تعقيبي دارد.

 پليس اداري به عهده مقامات اداري است اما در قضايي بر عهده دادستان است.

      

 مان هاي اداري ساز

انواع  ي هاي اداري، از مصاديق بارز اشخاص حقوقي هستند. در اين بخش پيش از بررسي موارد ديگر، به مطالعهسازمان

 پردازيم.اشخاص حقوقي و مشخصات آنها و نوع روابط آنها و نحوه نظارت بر آنها مي

 شخصیت

 شخصیت حقوقي

 شدن حقوق و تکاليف )اهليت تمتع( و توانايي اجراي آن )اهليت استيفاء( . شخصيت حقوقي عبارت است از: توانايي دارا 

 شوند: شخص حقيقي، شخص حقوقي.گروه تقسيم مي 2در دانش حقوق، اشخاص به 

 رسد.ها هستند که با ولوج روح در بدن جنين آغاز و با مرگ به پايان ميشخص حقيقي، همان انسان

شود که قدرت عمومي آن را به عنوان واحدي مستقل از عناصر تشکيل هايي گفته ميشخص حقوقي به اجتماع منافع و هدف

دهد؛ البته اين اشخاص، از برخي حقوق اشخاص طبيعي همانند: ابوت، ولايت، اش مورد شناسايي و حمايت قرار ميدهنده

 ند. ازدواج و ... محروم

 ر دارد.به طور کلي شخص حقوقي در مقابل شخص طبيعي يا حقيقي قرا

  



 

 

  

 انواع اشخاص حقوقي

 شوند:گروه تقسيم مي 2اشخاص حقوقي، به 

 أ. اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 

 ب. اشخاص حقوقي حقوق عمومي

 أ. اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 

 . مشخصات اشخاص حقوقي خصوصي1أ.

 توان شناخت.طريق مي 4اشخاص حقوق خصوصي را از 

 منشاء پيدايش      .1

  موسسين اشخاص حقوق خصوصي، اشخاص حقيقي هستند. 

 عامل اراده      .2

 ي آزاد افراد، عامل اصلي تشکيل اشخاص حقوق خصوصي است. ي فردي و ارادهانگيزه

 مقررات حاکم      .3

حاکم و غالبا مقررات قانون تجارت و قانون مدني بر آنان   اشخاص حقوق خصوصي، تابع مقررات حقوق خصوصي هستند

 است.

 هدف      .4

 اشخاص حقوق خصوصي، اهداف انتفاعي دارند و به دنبال کسب منافع مادي هستند.

 . انواع اشخاص حقوقي خصوصي2أ.

 هاي تجاري شرکت      .1

 هاي صنفي ها و اتحاديهموسسات غير تجاري؛ شامل انجمن      .2



  

 

 

  

 ب. اشخاص حقوقي حقوق عمومي

 حقوقي عمومي. مشخصات اشخاص 1ب.

 توان شناخت.طريق مي 4اشخاص حقوق عمومي را از 

 منشاء پيدايش      .1

  موسسين اشخاص حقوق عمومي، نهادها و مقامات عالي دولت هستند. 

 عامل اراده      .2

 عضويت افراد در اشخاص حقوق عمومي، الزامي است. 

 مقررات حاکم      .3

 اشخاص حقوق عمومي، تابع قواعد حقوق عمومي هستند.

 هدف      .4

 شوند.المنفعه تشکيل ميهاي غيرانتفاعي و عاماشخاص حقوق عمومي، به منظور انجام خدمات عمومي و فعاليت

 . انواع اشخاص حقوقي حقوق عمومي2ب.

 سازمان مرکزي       .1

 شوراهاي محلي       .2

 ي و تخصصي هاي فنسازمان      .3

 نهادها و موسسات غير دولتي       .4

 اشخاص حقوقي با وضعيت خاص       .5

  



  

 

 

  

 روابط بین اشخاص حقوقي حقوق عمومي

 تمرکز اداري      .1

 عدم تمرکز اداري      .2

  

نهادهاي کشور دارد؛ مفهوم تمرکز اداري و عدم تمرکز اداري، ارتباط مستقيمي با ساختار دروني کشور و تقسيم قدرت در 

 دهيم:لذا براي فهم بهتر موضوع، برخي از مباحث مطرح شده در حقوق اساسي را مورد بازخواني قرار مي

 دولت  ساختار

 أشکال دولت ها 

 ـ دولت هاي بسيط )تک ساخت(

 ـ دولت هاي مرکب

 دولت بسیط )تک ساخت(

مبتني بر وحدت عناصر، تشکيلات، جمعيت و سرزمين دولت بسيط يا يک پارچه، دولتي است با مرکزيت سياسي واحد،

 واحد با شخصيت حقوقي واحد و قانون اساسي واحد اداره مي شود. 

در اين گونه کشورها، واحد هاي حکومتي استان، شهرستان و ... فاقد حاکميت اند و به عنوان واسطه ميان شهروندان و 

 حکومت ملي هستند.

 ان، فرانسه، ايتاليا و سوئد و ... داراي ساختار بسيط هستند. کشور هايي همچون ايران، انگلست

 أقسام دولت بسیط 

 دولت بسيط ممکن است به صورت متمرکز يا غير متمرکز اداره اداره شود.

از طرفي ديگر تمرکز اداري انجام امور اقتصادي و تمرکز سياسي به طور ذاتي در ويژگي دولت هاي بسيط نهفته است و 

اجتماعي مردم از طريق کارگزاران حکومت مرکزي نيز منعي وجود ندارد ولي از آن جايي که اداره امور جامعه مدرن 



گري دولت را کوشند تا تصديوظيفه اي گسترده و خارج از توان حکومت مرکزي است،اغلب کشورها با ساختار بسيط مي

هاي بسيط، به منظور برآوردن نيازهاي محلي و رعايت تر کنند. لذا برخي دولتداده و واحدهاي حکومتي را فعال کاهش

بخشند که ممکن است به صورت وحدت اي، به برخي از مناطق خود نوعي استقلال ميمقتضيات اجتماعي و سياسي منطقه

 انضمامي يا منطقه گرايي باشد.

 دولت مرکب )چند ساخت(

تمل بر حاکميت هاي پراکنده که در آن چند دولت با قوانين اساسي متعدد بنا به مصالح و مقتضيات با ايجاد رابطه حقوقي مش

 اي از مراتب حاکميت را به آن مي سپارند.مشخص، مبادرت به تشکيل دولت با قانون اساسي خاص نموده و پاره

 أقسام دولت هاي مرکب  

ü هاي متصلدولت 

ü ي متحدهادولت 

ü هاي متفق دولت 

  

  

 

 

  

 مفهوم تمرکز

تمرکز اداري، ترتيبي است که در آن قدرت مرکزي، سلطه اداري خود را با انضباط شديد بر تمام واحدهاي اداري و 

 کند.اجرايي کشور اعمال مي

 مشخصات تمرکز

Ø     تمرکز قدرت سياسي 

Ø     تمرکز قدرت اجرايي 

 محاسن تمرکز

 :  از نظر سياسي



 گردد موجب انسجام و وحدت مي

  از نظر اقتصادي : 

 گردد موجب عدالت اقتصادي مي

 معايب تمرکز

c   گيري کشور عدم مشارکت عمومي در تصميم 

c    عدم کارايي مقامات مرکزي 

c   سالاري و تشريفات اداري افزايش ديوان 

  

محاسن سيستم تمرکز و يا عدم تمرکز، ممکن است معايب ست که در برخي از کشورها توجه به اين نکته ضروريمهم: 

ها، ي اجراي سيستمهمين سيستم در کشوري ديگر تلقي گردد و يا بالعکس؛ آنچه سبب اين اختلاف است، عواملي چون نحوه

 رشد يا عدم رشد سياسي مردم آن سرزمين، وضعيت فرهنگي و معيشتي مردم و ... است.

 مفهوم عدم تمرکز

گيري نسبتا وسيعي را به واحدهاي محلي و اجرايي شيوه حکومتي خاصي است که در آن مقامات مرکزي صلاحيت تصميم

 کنند تا به امورات خاص محلي و اجرايي يا فني بپردازند.تفويض مي

 انواع عدم تمرکز

 جغرافيايي        ٭

 سياسي        ٭

 اداري        ٭

 سازماني        ٭

 مرکزمحاسن عدم ت

 رشد فرهنگي:  از نظر سياسي

 اعتماد به نفس:  از نظر معنوي

 ترگاهي کامل: آ از نظر فني



 معايب عدم تمرکز

c   گردد. از نظر سياسي باعث ادعاي جدايي طلبي مي 

c   گردد. از نظر اقتصادي باعث نابرابري مي 

 

 

  

 نظارت بر اشخاص حقوق عمومي

ها به شود؛ اين نظارتهاي مختلفي بر اشخاص حقوق عمومي بار ميدر هر سيستم سياسي، از سوي دولت مرکزي نظارت

 کنند:هاي زير بروز پيدا ميشکل

Ø     سلسله مراتبي 

Ø     قيمومتي 

 نظارت سلسله مراتبي

کند اين نظارت مبتني بر نظام د اعمال ميشود که سازمان مرکزي به نهادها و واحدهاي وابسته به خوبه نظارتي اطلاق مي

گردد و در اين نوع تبعيت است که بر اساس آن کارکنان مرئوس مکلف به اطاعت از دستورات و اوامر مقام مافوق مي

 نظارت به صورت طولي است و بر همه اعمال اداري )حقوقي و اجرايي ( و اشخاص اداري قابل اعمال است. 

 اعمال اداري نظارت سلسله مراتبي بر

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 نظارت سلسله مراتبي بر کارکنان اداري

 حق عزل و نصب کارکنان      .1

 حق صدور دستورات اداري و تعيين وظايف      .2

 إعمال مجازات اداري       .3

 نظارت قیمومیتي

کنند اين نظارت متمرکز )جغرافيايي يا فني( اعمال ميشود که مقامات مرکزي نسبت به واحدهاي غير به نظارتي اطلاق مي

واحد غير متمرکز مستقيما از دستورات مقامات سازمان مرکزي   مبتني بر نظام هماهنگي يا همکاري است و کارکنان يک

ز کنند و رابطه عرضي يا افقي در اين خصوص وجود دارد در اين نظام اصل بر آزادي عمل واحد غير متمرکتبعيت نمي

 باشدقرار دارد و نظارت تنها بر اعمال حقوقي مي

 ي نظارت قیمومیتي نسبت به اعمال ادارينحوه

 موافقت قبلي       .1

 اصلاح       .2

 تعليق       .3

 ابطال       .4

 جانشيني       .5

 انحلال       .6

 نظارت قیمومیتي نسبت به کارکنان

  

 يايي واحدهاي غير متمرکز جغراف         •

 انتخابي          •

 بودجه مستقل         •

  



 واحدهاي غير متمرکز فني          •

 انتصابي          •

 بودجه وابسته          •

  

 

 

  

 هاطبقه بندي سازمان

 گيرند؛ برخي از اين معيارها بدين قرارند:ها به اعتبارهاي مختلف مورد تقسيم قرار ميسازمان

از لحاظ منطقه جغرافيايي، به لحاظ ماهيت اجرايي و عملياتي، به لحاظ وضعيت حقوقي و به لحاظ تمرکز يا عدم تمرکز 

 اداري

  

  

 از لحاظ منطقه جغرافيايي       .1

 هاي محلي سازمان   .1.1

 هاازند. مانند: شهرداريپردي جغرافيايي کوچکي را تحت پوشش دارند و به امور خاص محلي ميها، محدودهاين سازمان

 اي هاي منطقهسازمان   .1.2

کنند و هدف آنها رفع نيازهاي يک منطقه جغرافيايي مشخص است. هاي دولتي در سطح منطقه فعاليت ميگروهي از سازمان

 ايمانند: سازمان آب منطقه

 هاي مليسازمان   .1.3

 هاخانهتري برخوردارند. مانند وزارتاز تشکيلات سازماني پيچيده کنند وها در سطح کشور فعاليت مياين گروه از سازمان

  

 به لحاظ ماهيت اجرايي و عملياتي      .2

 هاي صف. سازمان2.1



هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و عمراني هستند. هاي اساسي در زمينهها، مجري اهداف و سياستاين دسته از سازمان

 هاخانهمانند وزارت

 هاي ستادي مان. ساز2.2

 هاي صف است.ها، کمک و تسهيل امور سازمانفعاليت اين گروه از سازمان

  

 . به لحاظ وضعيت حقوقي3

 قانون استخدام کشوري  8ماده  2هاي مشمول تبصره . سازمان3.1

 اين تبصره چنين مقرر شده است:در 

ها و مؤسسات لايحه سازمان اساسي وزارتخانه دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون - 2تبصره 

 را تهيه و به مجلسين تقديم كند.دولتي مشمول اين قانون 

  

ي آنها، در اين هاي وابستهها و بسياري از سازمانخانهي وزارت[ شامل کليه1] اعمال حاکميت دولتدار هاي عهدهسازمان

 گيرند.گروه جاي مي

  

 هاي غير مشمول(قانون استخدام کشوري )سازمان  112ماده   هاي مشمول تبصره. سازمان3.2

ها، ضمن تبعيت از مقررات [ در اين گروه جاي دارند. اين گروه از سازمان2] اعمال تصدي دولتدار هاي عهدهسازمان

 ق.ا.ک دارند.  8ماده  2تبصره هاي مشمول هايي با سازمانعمومي استخدامي، در ميزان مزاياي شغلي تفاوت

ها و كليه مؤسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا ها و شهرداريوزارتخانه -112تبصره ماده 

استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلاً موافقت سازمان امور نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح 

 و استخدامي كشور را جلب نمايند.اداري 

  

 هاي مشمول مقررات خاص. سازمان3.3

کنند و تابع مقررات خاصي هستند. مانند شرکت ملي نفت ها از مقررات عمومي استخدامي تبعيت نميبرخي از سازمان

 ايران

  

 . به لحاظ تمرکز يا عدم تمرکز اداري4

 هاي متمرکز. سازمان4.1



دهند. مانند ي اصلي قدرت مرکزي را تشکيل ميا، شخصيت حقوقي مستقلي از دولت ندارند و شالودههاين گروه از سازمان

 هاخانهوزارت

 هاي غير متمرکز. سازمان4.2

 کنند.از دولت، وظايف خاصي را دنبال مي شخصيت حقوقي مستقلها، با داشتن اين گروه از سازمان

 اند:گونه 2ها اين سازمان

 ر متمرکز جغرافياييهاي غيسازمان

 هاي غير متمرکز فني يا اداريسازمان

 

 

  

هاي متمرکز قدرت مرکزي )بر اساس قانون تقسیمات سازمان

 کشوري(

هاي اصلي قوه زاده، از سازمان؛ تأليف دکتر رضا موسي 2و 1: در اين جزوه، به تبعيت از کتاب حقوق اداري نکته مهم

هاي در حقوق گانه و ... سخني به ميان نيامده است؛ تفصيل بررسي اين سازمانمرکزي همچون نهاد رهبري، قواي سه 

ها بپردازند. در اين قسمت، هاي ح.ا به مطالعه اين سازمانمند در کتاباساسي صورت پذيرفته است و دانشجويان علاقه

 گيرند که ارتباط وثيقي با بحث حاضر دارند. هايي مورد بررسي قرار ميسازمان

قانون تقسيمات کشوري، عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و  1ماده طبق 

 استان.

 دارد:قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري اشعار مي 12ماده 

مركزي خواهد از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات 

 بود.

  

 سازمان استان      .1

 سازمان شهرستان       .2

 سازمان بخش      .3

 سازمان روستا      .4



 

 

  

 . سازمان اداري استان1

 أ. مشخصات کلي 

از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه استان، واحدي  -قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري  9ماده 

سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل هاياز به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيت

 شود.مي

ها يا تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشوزارت كشور بنا به ضرورت مي - 1تبصره 

تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري  هاي مجاور، استانها راشهرستان

 داشته باشد. شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت

صادي، فرهنگي، طبيعي و ترين كانون سياسي، اقتمركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسب - 2تبصره 

 شود.مي اجتماعي آن استان شناخته

 ب. استاندار

گردد و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در استان است و داراي نظارت عاليه در استان نماينده عالي دولت محسوب مي

رييس جمهور منصوب  در کليه امور اجرايي است و به وسيله وزير کشور به هيات دولت معرفي و پس از تاييد با حکم

 شود و قابل عزل نيز است.مي

 

  

 ج. وظايف سیاسي استاندار

 ي عالي دولت در استاننماينده

 نظارت بر کليه ماموران دولتي

 بازرسي ادرات دولتي 

 کنترل اتباع بيگانه

 برگزاري انتخابات

 ي امور تشريفاتيانجام کليه



 د. وظايف اداري استاندار

 ن رفاه مردمحفظ نظم عمومي و تامي

 هاي استانرياست بر فرمانداري

 بازرسي حوزه ماموريت

 تهيه و ارائه گزارش به مرکز

 وظايف قضايي استاندار

 ي گزارش به دادگستريارائه

 

  

  

 ه. وظايف عمراني استاندار

صلاح که در هاي ذيشهر و روستا از طريق سازمانمراقبت دقيق در اجراي برنامه هاي عمراني و نوسازي و بهسازي 

 نمايد.ها رييس جمهور تصميم لازم را اتخاذ ميصورت اختلاف استاندار با وزارت يا سازمان

 . سازمان اداري شهرستان2

 أ. مشخصات کلي

ه جغرافيايي معين شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدود  -قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري  7ماده 

اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، 

 اند.همگني را به وجود آورده

حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير  - 1تبصره 

 شود.يم ميتقس

 نفر. 80000تراكم متوسط  -نفر. ب  120000تراكم زياد  -الف 

در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و  - 2تبصره 

تواند جلس شوراي اسلامي مينفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مهزار  50اجتماعي تا حداقل 

 هزار نفر باشد. 50كمتر از 



ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب - 3تبصره 

 شود. شناخته مي سياسي و اجتماعي آن محدوده

 ب. فرماندار

 

  

  وظايف سیاسي .1ب.

 در شهرستان نمايندگي سياسي دولت          •

 حفظ نظم عمومي         •

  

  

  وظايف اداري  .2ب.

 ابلاغ و نظارت بر قوانين          •

 نظارت و سرکشي به حوزه ماموريت          •

 نامه انتظاميوضع آيين         •

 

  

 . سازمان اداري بخش3

 أ. مشخصات کلي

دي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي بخش واح -قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري  6ماده 

چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر 

ر گرفتن به نحوي كه با در نظآورد طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي

هاي دولت در جهت احياء ريزيتناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه

 امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.

با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري  - 1تبصره 

 تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.كشور به دو درجه 

 هزار نفر. 20مناطق با تراكم متوسط  -مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر. ب  -الف 



قليمي، سياسي، در نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط ا - 2تبصره 

دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 

 باشد. 1تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره جمعيت بخش مي

ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسب - 3تبصره 

 شود.مي آن محدوده شناخته

 دارب. بخش

 داراي کليه وظايف و اختيارات فرمانداران هستند و نظارت بر دهياران نيز از جمله وظايف آنهاست.

  

 

  

  

 ان و روستا. سازمان اداري دهست4

 أ. مشخصات کلي

دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده  -قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري  3ماده 

شود كه از لحاظ محيط طبيعي، همجوار تشكيل ميجغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه

شبكه واحدي را فراهم  ريزي در سيستم ورساني و برنامهمگن بوده و امكان خدماتفرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ه

 نمايد.مي

حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم  - 1تبصره 

 شود.مي

 نفر. 4000تراكم كم  نفر. ج 6000تراكم متوسط  -نفر. ب  8000تراكم زياد  -الف 

دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن  - 2تبصره 

باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند از اين لحاظ نامتناسب ميتعداد از دهستانهايي كه

 شد.

مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته  - 3تبصره 

 شود. مي

  

 ب. دهدار



 شود.ي دهدار اداره ميهر دهستان به وسيله

 هاي غیر متمرکز جغرافیاييسازمان

  

 

  

  

 هاي غیر متمرکز جغرافیاييسازمان

 يتشكیلات شوراهاي اسلامي كشور

 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1ماده 

 1375/3/1مصوب 

هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق براي پيشبرد سريع برنامه

، شهرستان و استان، شورايي به نام شوراي اسلامي ن ظارت بر اداره امور هر روستا، بخش، محل، شهرهمكاري مردم و

 گردد.استان و شوراي عالي استانها بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي منطقه( شهر، شهرستان، -محله ده، بخش، محل )

 سطوح شوراها

 1382/5/5قانون اصلاحي شوراها ـ مصوب  2ماده 

اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، تبر درخصوص شوراهايمقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين مع

 باشد.شهرستان، استان و عالي استانها مي

 مدت فعالیت شوراها

 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 3ماده 

  1375/3/1مصوب 

 دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل، چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 ي انتخاب اعضاي شورانحوه

 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 17ماده 



 ي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با رأ

  

 تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي

 تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستا  

 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 4ماده 

نفر جمعيت و بخش پنج  1500نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از  1500تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 

 نفر خواهد بود.

  

 وظايف شوراي اسلامي روستا

 وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از: - 68ماده 

 هاي شوراي اسلامي روستا.نظارت بر حسن اجراي تصميم -الف 

و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در  هاهاي موجود در روستا و تهيه طرحبررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي -ب 

 به مقامات مسئول ذيربط.ها و ارائه آناين زمينه

هايي كه در ارتباط با روستا ها و سازمانجلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه -ج 

 ها.تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنكنند و ايجادفعاليت مي

 هاي مذكور.هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياستوجيه سياستتبيين و ت -د 

 هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.ها و پروژهگيري اجراي طرحنظارت و پي -ه 

برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره -و 

 حدود امكانات.فاهي مورد نياز روستا درر

رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و كمك -ز 

 هاي محلي.با استفاده از خودياريسرپرستهاي بيخانواده

 ها.تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آن -ح 

 ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط. -ط 

 همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي. -ي 

 هاي دولتي.ها و سازمانهاي توليدي وزارتخانهايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليت -ك 

 ب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.جل -ل 

نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين -م 

 حكم.

د و به بخشدار شونامه مربوط انجام ميعزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين -تبصره 

 گردد.اعلام ميجهت صدور حكم عزل



 تعداد اعضاي شوراي اسلامي بخش

در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش  - 5ماده 

بدل شوراي بخش انتخاب الصورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و عليشود و درتشكيل مي

 شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

 گردد.شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي - 6ماده 

از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي  -تبصره 

اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت ر از پنج روستا باشدكمت

 حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

 وظايف شوراي اسلامي بخش

 وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است: - 70ماده 

و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور  بررسي و آگاهي از مشكلات -الف 

 طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه.رفاهي بخش و ارائه

هاي اصلي هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههمكاري با مسئولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه -ب 

كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، كشي آب آشاميدني، كانالرساني، لولهبرقفرعي بخش،و 

ها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئولين ذيربط و عمران مزارع، باغها و تكايا و امور مربوط به حفظها، حسينيهزيارتگاه

 هاي مملكتي.منطقه و سازمان

ولين اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات همكاري با مسئ -ج 

 ها.هاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينسرشماريسراسري و محلي،

آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس همكاري با مسئولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع -د 

 فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.شخصات اقتصادي، اجتماعي،م

 ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش. -ه 

برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، هاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهرهنظارت بر طرح -و 

 وستاهاي موجود در بخش.خارج از حيطه رهايمزارع و مراتع و جنگل

 نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني. -ز 

حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل  -ح 

 نيست.پيگيري قضايي

 كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح. گيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در موارديپي -ط 

 رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستا است. -ي 

هاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا گيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آباديرسيدگي و پيش -ك 

 باشند.مي

 ها.هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينهجلب خ -ل 

 همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي. -م 

 تعداد اعضاي شوراي شهر

 باشد:البدل شوراي شهر به شرح زير ميتعداد اعضاي اصلي و علي - 7ماده 



 

 البدل.عليشهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو -الف 

 البدل.سه نفر عضو عليشهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و -ب 

 البدل.علي نفر عضوشهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار -ج 

 البدل.پنج نفر عضو عليشهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و -د 

 البدل.و شش نفر عضو عليشهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي  -هـ 

 البدل.هفت نفر عضو عليجمعيت، پانزده نفر عضو اصلي وشهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر  -و 

 البدل.عضو اصلي و هشت نفر عضو علي شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر -ز 

 البدل.عضو عليشهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر -ح 

 البدل.هران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو عليشهر ت -ط 

نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي -تبصره 

 ايران خواهد بود.

 وظايف شوراي اسلامي شهر

 وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: - 71ماده 

 

 دار براي مدت چهار سال.انتخاب شهر - 1

شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام  - 1تبصره 

 نمايد.

 تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.شهردار نمي - 2تبصره 

مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و  - 3تبصره 

 گيرد.شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت ميحكم وزير كشور و در ساير

 پذيرد:دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي - 4تبصره 

 استعفاي كتبي با تصويب شورا. -الف 

 نوني.بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قا -ب 

 تعليق طبق مقررات قانوني. -ج 

 فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر -د 

بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه  - 2

ريزي و ارائه آن به ها جهت برنامهكاربردي در اين زمينه هايحلپيشنهادهاي اصلاحي و راهها وانتخابيه و تهيه طرح

 مقامات مسئول ذيربط.

هاي خدماتي در هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازماننظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح - 3

 جريان عادي اين امور نگردد.صورتي كه اين نظارت مخل

هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، هاي مملكتي در زمينهو سازمان همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها - 4



 درخواست آنان.اقتصادي و عمراني بنا به

ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير برنامه - 5

 هاي ذيربط.دستگاهامور رفاهي با موافقت

 هاي ذيربط.يب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاهتشويق و ترغ - 6

هاي توليد و توزيع و ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونياقدام در خصوص تشكيل انجمن - 7

 هاي ذيربط.تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاهمصرف، نيز انجام آمارگيري،

هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي - 8

 اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.ها به گونههزينه آننظارت بر حساب درآمد و

 هاي وزارت كشور.ها با رعايت دستورالعملنهاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنامهتصويب آيين - 9

شود و انتشار آن براي تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي - 10

 اي از آن به وزارت كشور.نسخهاطلاع عموم و ارسال

هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن هاي همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح - 11

 وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.توسط شهرداري با تأييد

هاي وابسته به شهرداري تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت - 12

 شهر. ها و همچنين تصويب بودجه شورايمالي شهردارينامهبا رعايت آيين

شود واريز و طبق قوانين ها افتتاح ميهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانككليه درآمدهاي شهرداري به حساب -تبصره 

 مربوطه هزينه خواهد شد

 هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.تصويب وام - 13

ها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري نتصويب معاملات و نظارت بر آ - 14

 نامه مالي و معاملات شهرداري.گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيينپذيرد با در نظرصورت مي

را تا ميزان معيني با تواند اختيار تصويب و انجام معاملات به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي -تبصره 

 شهرداري به شهردار واگذار نمايد.نامه معاملاترعايت آيين

 هاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.تصويب اساسنامه مؤسسات و شركت - 15

عمومي دولت  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست - 16

 شود.اعلام ميكه از سوي وزارت كشور

 نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري. - 17

 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. - 18

ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره نظارت بر امور تماشاخانه - 19

مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري شود با وضع و تدوينمي

 سوزي و مانند آن. آتشو اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر

 تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر. - 20

 ر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.نظارت ب - 21

 وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري. - 22

ها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خياباننظارت بر اجراي طرح - 23

 موضوعه.طبق مقرراتشهر بر 

 ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان - 24

تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر  - 25

 وعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.رعايت مقررات موضروي ديوارهاي شهر با

نامه مالي و معاملات هاي وابسته به آن با رعايت آيينتصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان - 26

 ها.شهرداري

 تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري. - 27



داري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با هاي عمومي توسط شهروضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان - 28

 رعايت مقررات موضوعه.

هاي هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاهوضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه - 29

 و غيره.كشاورزي، هنري، بازرگاني

ظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات دار ودر كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده - 1تبصره 

 از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.اين قانون بعد از يك سال

ها مستلزم ذكر نام است هايي كه شمول قانون بر آنها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانوزارتخانه - 2تبصره 

ذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن مدت يك سال ماند در طولموظف

است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده

 ارائه نمايند.

 تعداد اعضاي شوراي استان

 مي کشوريقانون تشکيلات شوراهاي اسلا 39ماده 

گردد و هر شهرستان يك نماينده شوراي استان حداكثر دو هفته پس از پايان انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان تشكيل مي

 خواهد داشت.در آن

باشد. در استانهايي كه به علت كمي تعداد شهرستانهاي تابعه حد حداقل تعداد نمايندگان شوراي استان سه نفر مي -تبصره 

 گردد.نگردد، كسري اعضاي شوراي استان از بين اعضاي شوراي شهرستان مركز استان تأمين مير حاصلنصاب مقر

 وظايف و اختیارات شوراي اسلامي استان

 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري  40ماده 

رد تبادل نظر قرار شوراي استان موظف است طرحها و پيشنهادهاي وارده از شوراي هر شهرستان را بررسي و مو - 1

 مقامات مسئول ارجاع نمايد.داده اولويتها را تعيين و به

 رسيدگي و اظهار نظر درباره برنامه عمراني و نيازمنديهاي شهرستانهاي تابعه استان و ارسال آن به مسئولان مربوطه. - 2

 ريزي استان با داشتن حق يك رأي.عضويت در كميته برنامه - 3

ها و طرحهاي عمراني بايد مورد كاران و مجريان پروژهدر اجراي بودجه استان نظارت دارد. مقاطعهشوراي استان  - 4

 تأييد شوراي استان باشد.

 باشنداعضاي شوراي استان رابط بين شوراي خود و شوراي مادون مي - 5

 هاتعداد اعضاي شوراي عالي استان

 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري 

گردد و هر شوراي اسلامي شوراي عالي اسلامي استانها از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان تشكيل مي - 41ماده 

 آن خواهد داشت.استان يك نماينده در

 شود.شوراي عالي اسلامي استانها حداكثر دو هفته پس از پايان يافتن انتخابات استانها تشكيل مي - 42ماده 

ترين اعضاي حاضر در جلسه اولين جلسه شوراي عالي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور و به رياست مسن - 43ماده 

 شوند.نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و دو منشي با رأي مخفي انتخاب ميگردد و يكتشكيل مي

هاي داخلي شوراها را نامهل، آيينشوراي عالي اسلامي استانها" مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تشكي" - 44ماده 

 جهت اجرا به كليه شوراها ابلاغ نمايد.تهيه و پس از تصويب

 هاوظايف و اختيارات شوراي عالي استان



شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحها و پيشنهادهاي واصله از طرف شوراها را بررسي و مورد  - 45ماده 

 تعيين و به مقامات اجرايي ارجاع نمايد.را تبادل نظر قرار داده، اولويتها

شوراي عالي اسلامي استانها موظف است نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي را به مسئولان  - 46ماده 

 مربوطه ابلاغ نمايد.

ري، خدماتي و شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، آموزشي، ادا - 47ماده 

ها ها در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استانشوراهاي استاننظاير آنها را كه از سوي

 عنوان طرح قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.رسيده، مورد بررسي قرار دهد و در صورت تأييد به

 ر تنظيم برنامه و بودجه عمراني استانها مشاركت دارد.شوراي عالي اسلامي استانها د - 48ماده 

تواند در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان شوراي عالي اسلامي استانها مي - 49ماده 

 يا جابجايي بودجه عمراني استانها را در چارچوب مقررات مربوطه بنمايد.استانها پيشنهاد تغيير طرح

شوراي عالي اسلامي استانها در اجراي برنامه و بودجه عمراني نظارت داشته و دستگاههاي مربوطه موظفند  - 50ماده 

 هزينه پيشرفت كار عمراني خود را به اطلاع شوراي عالي برساند.گزارش ماهيانه و ساليانه و

ي تنظيم نموده و تقديم مجلس شوراي شوراي عالي اسلامي استانها حق دارد در حدود وظايف قانوني، طرحهاي - 51ماده 

 شوراي عالي اسلامي استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.اسلامي نمايد و نماينده

 

  

  

 هاي غیر متمرکز فني يا اداريسازمان

د، عمدتا به شونهاي غير متمرکز فني يا اداري که در جهت تمرکز زدايي اداري و تسهيل اجرايي کشور تشکيل ميسازمان

 شوند.دسته تقسيم مي 3

 هاي دولتيشرکت

 موسسات عمومي

 ايهاي حرفهنظام

 هاي دولتي. شرکت1

 قانون محاسبات عمومي  4ماده 

شود و يا به حکم قانون و يا دادگاه شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون، بصورت شرکت ايجاد مي

 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. 50ه شده و بيش از صالح، ملي شده و يا مصادر

در صد آن متعلق به  50هاي دولتي ايجاد شود مادام که بيش از گذاري شرکتهر شرکت تجاري که از طريق سرمايه

 هاي دولتي باشد، شرکت دولتي است.شرکت

 هاي دولتيارکان شرکت



 . هيات مديره1

 . مدير عامل2

 . مجمع عمومي3

 ازرس . ب4

 

 هاي دولتينحوه نظارت بر شرکت

 . نظارت پارلماني1

 هاي دولتي اعمال نظارت نمايد:تواند نسبت به شرکتهاي زير ميي مقننه، به شکلقوه

 هاي مجلسي شرکت در بررسياساسنامه  تصويب يا عدم تصويب

 ق.اساسي( 54ي گزارش به مجلس )اصل هاي دولتي از سوي ديوان محاسبات کشور و ارائهرسيدگي به حساب

 ق.اساسي( 88سوال نمايندگان از وزراي مربوط )اصل 

 ق.اساسي( 76تحقيق و تفحص ))اصل 

  

 . نظارت اجرايي2

 نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ريزياي سازمان مديريت و برنامهنظارت بودجه

 نظارت عملکردي وزرات کار و امور اجتماعي

 . موسسات عمومي2

 1366/6/1قانون محاسبات عمومي ـ مصوب  3ماده 

شود و عنوان گردد و زير نظر يکي از قواي سه گانه اداره ميواحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد مي

 ندارد. خانهوزارت

 اقسام موسسات عمومي

 بندي نمود:توان تقسيمموسسات عمومي را از دو جهت مي



 دولتي يا غير دولتي بودن

 انتفاعي يا غير انتفاعي بودن

 موسسات دولتي و غیر دولتي 

اداري کنند و از استقلال مالي و خانه يا سازمان دولتي عمل ميبرخي از موسسات عمومي به عنوان بخشي از يک وزارت

 شوند. شمرده مي موسسات عمومي دولتيي گونه موسسات، در زمرهچنداني برخوردار نيستند. اين

 موسسات عمومي غير دولتيبرخي ديگر از موسسات، به موجب قانون از آزادي عمل بيشتري برخوردارند و تحت عنوان 

 کنند. فعاليت مي

اند. شناسايي گرديده 1373/4/19موسسات عمومي غير دولتي مصوب اين گونه موسسات، بر اساس قانون فهرست نهادها و 

 قانون ديگر، افزايش يافت.  3شمار موسسات اين فهرست، با تصويب 

 (1377/4/24و  1376/7/27و  1376/3/11)مصوب 

 فهرست نهادها و موسسات عمومي غیر دولتي

 و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد. ٪ سهام50شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از  - 1

 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي. - 2

 هلال احمر. - 3

 كميته امداد امام. - 4

 بنياد شهيد انقلاب اسلامي. - 5

 بنياد مسكن انقلاب اسلامي. - 6

 كميته ملي المپيك ايران. - 7

 خرداد. 15بنياد  - 8

 سازمان تبليغات اسلامي. - 9

 سازمان تأمين اجتماعي. - 10

 فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران. - 11

 هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.مؤسسه - 12

 شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي  - 13

 قم(الله مرعشي نجفي )كتابخانه حضرت آيت - 14

 هاي خاصيبنياد امور بيمار - 15

 موسسات عمومي انتفاعي و غیر انتفاعي

 توان تقسيم نمود:دسته مي 2کنند، به موسسات عمومي از حيث اهدافي که دنبال مي

  



 موسسات عمومي انتفاعي

ها، سازمان بنادر و کشتيراني، کنند. مانند بانکي موسسات بازرگاني خصوصي فعاليت مياين گروه از موسسات، به شيوه

 هن ايرانذوب آ

  

 موسسات عمومي غير انتفاعي

کنند. مانند اين گروه از موسسات، تحت عناويني چون انجمن، انستسيتو، صدوق، بنياد، بنگاه، سازمان و ... فعاليت مي

 انجمن توانبخشي ايران، انستيتو پاستور ايران

  

 ايهاي حرفه. نظام3

ها، تشکيل شده است. مانند: کانون وکلاي دادگستري، اي، به منظور ايجاد نظم و انضباط بين صاحبان حرفههاي حرفهنظام

 نظام پزشکي، کانون کارشناسان رسمي دادگستري و ...

 

  

  

 منابع ح.ا

اي از قواعد و ه مجموعهحقوق اداري است ک  ي قواعدهاي سازندهمنظور از منابع حقوق اداري، خاستگاه اصلي و نيرو

بايست نصب العين قرار داده شود؛ نظير قانون اساسي، هاي اداري است که در مقام عمل و اجرا ميمقررات حاکم بر دستگاه

ها، اصول کلي حقوقي، معاهدات بين المللي و احکام محاکم قضايي و نظاير ها، بخشنامهنامهنامه، تصويبقوانين عادي، آيين

 آنها

 انون اساسي. ق1

رود که ترين قوانين کشور که در راس قرار دارد، از مهمترين منابع حقوق اداري به شمار ميي عاليقانون اساسي به مثابه

ي چهار چوب اصلي و اهداف کلي هاي اداري قرار داده شود؛ زيرا قانون اساسي تعيين کنندهبايست نصب العين دستگاهمي

 ي مجريه است.اداري تحت نظر قوه هايي دولت و سازماناداره

 ترين دستورهاي داده شده در قانون اساسي در اين باب به شرح زير است:مهم

 ي عادلانه بر اساس مقررات اسلامي )مقدمه ق.ا(ايجاد جامعه – 1

 ق.ا( 6ي مردم )اصل احترام به حاکميت اراده – 2



 ق.ا( 57رعايت تفکيک قوا )اصل  – 3

 ق.ا( 169ت اداري با قوانين موضوعه )اصل انطباق تصميما -4

 ق.ا( 76ي مجريه )اصل ي مقننه بر قوهنظارت قوه -5

 ق.ا( 170و اصل  3بند  –ق.ا  156ي قضائيه )اصل نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط قوه -6

 . قوانین عادي2

رود، مراجع و مقامات اجرايي کشور يبعد از قانون اساسي، قوانين عادي مهمترين منبع براي حقوق اداري به شمار م

 موظف به رعايت قوانين عادي مصوب در مجلس شوراي اسلامي است.

شود که با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس وضع شده است يا از طريق قوانين عادي، به قوانيني گفته مي

 رسد.پرسي به طور مستقيم به تصويب ميهمه

 . مقررات دولتي3

ي مقننه قرار داده است، ولي در قانون اساسي، قانونگذاري را از وظايف و صلاحيت قوه 71ينکه قانونگذار طبق اصل با ا

هاي را وضع و نامهتواند مقررات و آييني مجريه ميي مجريه تفويض کرده است که قوهمواردي، حق قانونگذاري را به قوه

گيرد، نامه شکل مينامه، يا بخشنامه، تصويبرات دولتي که در قالب آييني اجرا بگذارد با اين شرط که مقربه مرحله

 مناقض نص و روح قانون نباشد. 

 دارد: قانون اساسي مقرر مي 138ي در اين باره ماده

شود، هيأت وزيران حق دارد هاي اجرايي قوانين مينامهعلاوه بر مواردي که هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين

نامه بپردازد. هر نامه و آيينبراي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب

نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين

 لف باشد...مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخا

 توان به موارد زير اشاره کرد:ي آنها ميي مجريه، دلايل مختلفي دارد که از جملهدادن چنين اختياراتي به قوه

ي مجريه ابزار لازم حقوقي را براي توسعه، و اجراي تکاليف اجتماعي، فرهنگي داشته باشد، و بتواند براي اينکه قوه – 1

نظمي جلوگيري نمايد، نيازمند به وضع مقررات و اجراي آن به شکل قانوني ين و از بيکشور را تامهاي عمومينيازمندي

 ي قانوني را داشته باشد.هايش ابزار لازم حقوقي و پشتوانهها و برنامهاست تا از اين رهگذر براي تحقق سياست

ها و نامهکافي براي وضع تمامي مقررات، آييني مقننه به خاطر کثرت مقررات و لوايح دولتي، فرصت قوه – 2

نامه اي از اختيارات را براي دولت در وضع مقررات، آيينهاي دولتي را به يقين ندارد، از اين رو پارهنامهتصويب

 هاي دولتي براي به اجرا در آمدن و عملياتي شدن قوانين داده است. نامهوتصويب

هاي دولتي چندان اهميتي نداشته باشد، و از اين رو مجلس نامهها و آيينتصويب نامه اي از مقررات،ممکن است پاره – 3

 کند.قانونگذاري براي تصويب مسايل و موضوعات کم اهميت اقدامي نمي



تواند از باشد، و ميي اجرايي و اداري به دليل اينکه از نزديک با مسايل مختلف اجرايي و اداري درگير ميقوه – 4

تر و راهگشاتري را در وضع مقررات، تواند تدابير و تصاميم دقيقسان خبره و متعدد کمک بگيرد، از اين رو ميکارشنا

 نامه در امور مختلف اداري اتخاذ کند.آيين

هاي محلي نظير حمل و نقل، و نظافت امور شهري و گردد، نيازدر قوانين عادي، بيشتر مقررات کلي و ملي وضع مي – 5

ن است چندان مورد توجه واقع نشود، و از اين رو قانونگذار، به مقامات محلي با حفظ اصل مرکزيت به منظور محلي ممک

ي جغرافيايي خود را داده ي محدودهبراي اداره نامهي وضع آئينتسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اجازه

 (1358قانون شوراهاي محلي ـ مصوب  12است. )ماده 

 . انواع مقررات دولتي1.3

دولتي، مجموع قواعدي است که به حکم صريح يا ضمني قانونگذار و يا به اعتبار اختيار ناشي از   مراد از مقررات

 شود.دار )به غير قوه مقننه( وضع ميمسووليت اداري توسط مقامات صلاحيت

 دولتي عبارتند از:  با اين توصيف انواع مقررات

 هانامهآيين

 هانامهويبتص

 ها و ...ها، ابلاغيهها، مصوبهها، دستورالعملچون بخشنامهساير مقررات دولتي هم

 هانامه. آيین1.1.3

گذارند؛ خواه دار مانند وزير يا شهردار و غير وضع و در معرض اجرا مي، مقرراتي است که مقامات صلاحيتنامهآيين

 انين موضوعه باشد، خواه در مواردي باشد که اساسا قانوني وضع نشده است.هدف آن تسهيل اجرا و تشريح قانوني از قو

 نامه هم استفاده شده است.در همين مورد لفظ نظام

 نامه. تصويب2.1.3

ي مقررات مصوب توسط هيات وزيران( داراي مفهوم خاصي نامه بر خلاف مفهوم عرفي آن )کليهدر حقوق اداري تصويب

 است:

که به دلايل گوناگون معمولا مورد در امور معين و مشخص راجع و مقامات دولتي در حدود صلاحيت مقرراتي است که م

 نامه، اختيار ناشي از مسووليت است.نمايند. مجوز حقوقي دولت در وضع تصويبنظر قانونگذار نيست، وضع مي

 . بخشنامه3.1.3

ي به مرئوسين براي ارشاد به مدلول و طرز تطبيق قانون تعليمات کلي و يکنواخت )به صورت کتبي( که از طرف مقام ادار

 نامه باشد.شود و نبايد مخالف قانون يا آييننامه داده مييا آيين



 . دستورالعمل4.1.3

هاي دقيق اجرايي براي واحدها و کارمندان اداري در امور که مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات فني تعيين ضوابط و روش

 گيرد.هاي اجرايي صورت ميسط دستورالعملو عملي است، تو

 هستند.ها شوراها و کميسيونها، مرجع وضع دستورالعمل

 . مصوبه5.1.3

 شود.ها )به جز تصميمات قضايي( گفته مينامهها، تصويبنامهي قوانين، آيينمصوبه در مفهوم عام کلمه، به کليه

 شود.ها گفته ميها و کميسيوناما در معناي خاص کلمه، به تصميمات شوراها، هيات

 . ابلاغیه )ابلاغ وزارتي(6.1.3

ها مربوط به اختيارات و تکاليف وزير است؛ اگر اين تکليف يا اختيار مربوط به مورد خانههدايت ادارات و ماموران وزارت

صوص مورد نباشد، آن را نامند و اگر به طور کلي باشد، يعني ناظر به خخاص باشد، دستور وزير را ابلاغ وزارتي، مي

 نامند. بخشنامه وزرارتي مي

 . ساير منابع ح.ا4

 ساير منابع ح.ا عبارتند از:

 قانون اساسي( 167عرف و منابع معتبر اسلامي )اصل 

 اصول کلي حقوقي

 قانون مدني( 9المللي ) ماده معاهدات بين

 قانون آئين دادرسي مدني( 9هاي دادگستري ) ماده احکام دادگاه

 

 

 

  اعمال حاکمیت دولت[. 1]

امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بـدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه 

 گردد، عبارتند از: مي

 هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.ر بخشريزي و نظارت دگذاري، برنامه( سياست1



 ( برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد. 2

 ( ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.3

 كاري.هاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيها و مزيت( فراهم نمودن زمينه4

 ري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.گذا( قانون5

 ( حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاع ملي.6

 ( صيانت از هويت ايراني ـ اسلامي.7

 ( اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.8

 ي.زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگ( حفظ محيط9

 ( علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي.10

 هاي پيچيده. هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران( پيشگيري از بيماري11

 (11/6/1383)بند الف قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 

 اعمال تصدي دولت[ـ 2]

دهد مانند خريد و فروش املاك و غلات شابه اعمال افراد انجام مينظر حقوقي ماعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه

 و اجاره و استيجار و امثال آن.
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